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به من بگويند «سگويا»ى ايران
پدر شما كتابخانه بزرگى داشت. تكليف آن چه شد؟ �

يك كتابخانه فارسى و يك كتابخانه انگليسى كه متاسفانه زن پدرم بدون اجازه 
من تصميم گرفت همه كتاب ها را به كتابخانه  ملى ببخشد، من خيلى از اين موضوع 
ناراحت هستم. رفتم كتابخانه ملى و گفتند بايد وكيل بگيرم تا كتاب ها را پس بگيرم. 
ــه صفحه ها را به كتابخانه دادند. صفحه «ماريا كالاس» خواننده اپراى ايتاليايى  هم
ــكر به من داده كه به  ــق او بود، كتابخانه آمده دو كاغذ به جهت تش كه پدرم عاش
ــتم كتاب هاى پدرم در كتابخانه خودم  ميراث فرهنگى كمك كرديد. من مى خواس
باشد و آنها را بخوانم. به نظرم كتابخانه بايد بيشتر تحقيق مى كرد كه وراث ديگرى 

هم هستند يا نه. به هرصورت از اين مساله بسيار ناراحتم.
شنيده ام گيتار شما جزو گران ترين گيتارهاست. اين مساله درست است؟ �

بله. ساخته «توماس هامفرى» است با وجود اينكه جوان بود ولى چندسال پيش 
فوت كرد. اگر به سطح گيتار نگاه كنيد، مى بينيد كه وقتى به دسته گيتار نزديك 
مى شويم سطح بالاتر است و قسمتى دارد كه من شست خود را آنجا قرار دهم و بعد 
صداى اين گيتار خيلى خوب از چوب هاى برزيلين رُزوود ساخته شده كه ديگر برزيل 
اجازه كندن چنين چوبى را نمى دهد و از چوب سدر، اين گيتار را از سال 1992 دارم 
و آن را با خودم به همه جاى دنيا برده ام و بسيار به آفريقا، استراليا، نيوزيلند، ايران، 

آمريكا، اروپا و...سفر كرده است.
معلم هاى ايرانى را چگونه ديديد؟ �

ــرت هايم نمى آيند ولى  ــوند و به كلاس هايم و كنس آنها از من كمى دور مى ش
شاگردان آنها يواشكى مى آيند چون مى ترسند به معلمشان بگويند كه با خانم افشار 
درس خوانديم و آنها هم مى ترسند چون من ايده هاى نو مى آورم. به اين دليل كه 
سال ها در آمريكا درس خوانده ام. آنجا همه چيز خيلى پيشرفته است و من زمانى كه 
به ايران مى آيم، شيوه هاى جديدى را براى شاگردان مى آورم. چه از انگشت گذارى 
و چه از تفسير موسيقى. معمولا طرز نوازندگى همه را عوض مى كنم. براى اينكه 
روى هم رفته، اشتباه مى زنند و براى همين به جاى اينكه معلم ها بيايند از من ياد 
بگيرند، از من دور مى شوند ولى شاگردها خيلى باهوش هستند و وقتى مى بينند 
ــتم، سفر مى كنم، حرفى براى گفتن دارم و با خودشان  كه من اينقدر معروف هس
صحبت مى كنند و مى گويند اگر معلم ما بفهمد آمپرش مى رود بالا. (البته من از 

اصطلاح خودشان استفاده مى كنم)
يعنى اين ترس به قديمى بودن نت ها برمى گردد؟  �

ــه، چون من هم نت هايم جديد و هم تكنيكم و طرز درس دادن من هم  بل
جديد است. فكر مى كنم گيتار در دوره انقلاب 10، 20 سالى عقب افتاد. گيتار 
ــيك در همه كشورها به جلو حركت كرده ولى در ايران نه. زمانى كه به  كلاس
ايران آمدم ديدم چقدر عقب هستيم. در كلاس ها من از شاگردهايم مى پرسم 
كه وقتى معلم به تو نت مى دهد و مى زند به تو چه مى گويد،  مى گويم آيا اشتباه 
نت هايت را نمى گيرد. مى گويد نه، به آنها مى گويم به طور كلى معلم به شما چى 
ــت، مى گويند نت ديگرى داد و گفت برو تمرين كن تا دو هفته ديگر. من  گف
تمام نت ها را برايشان تفسير مى كنم. جمله بندى ها را به آن مى گويم و حرف 
دارم براى زدن. گاهى براى يك قطعه يك شاگرد بايد چند جلسه بيايد و در 
هر نيم ساعتى كه با من هست مى فهمند كه چه چيزهايى را نمى داند. با زدن 
ــت نيست كه معلم  جرقه اى به آنها مى فهمانم كه چيزى نمى دانند. اين درس
ــراى همه چيز دليل مى آورد و  ــير كند و من ب هيچ چيز نگويد. معلم بايد تفس

ثابت مى كنم.
موسيقى ايرانى چه جايگاهى در دنيا دارد؟  �

ــم راجع به جايگاه آن در آمريكا صحبت كنم. به اين دليل كه 30  ــن مى توان م
سال است كه در آنجا مشغول به كار و زندگى و تدريس هستم. ببينيد شما اگر به 
يك آمريكايى بگوييد موسيقى ايرانى، نمى داند يعنى چه، اينها در عمرشان موسيقى 
ــوش آنها خورده همان تنظيم هاى من  ــنيدند، ولى تنها چيزى كه به گ ايرانى نش
است و مى دانند يك موسيقى به نام ايرانى هست. مگر اينكه شما در مراكزى چون 
واشنگتن، نيويورك و كاليفرنيا برويد كه در آنجا ايرانى زياد است و كنسرت هم بسيار 
گذاشته مى شود. شايد در چنين شهرهايى بدانند موسيقى ايرانى چيست ولى اين 
را هم بدانيم كه بيشتر جمعيت آنجا از ايرانى ها تشكيل شده و خارجى خيلى كم 
زندگى مى كند. فكر مى كنم آقاى حسين عليزاده كه براى گذاشتن كنسرت به آنجا 
مى رود، بيشتر مخاطبان ايرانى دارد. آخر كسى كه تا صبح بنشيند و به تار و سه تار 
ــت. ولى در كنسرت هاى من به دليل نواختن موسيقى  گوش دهد، فقط ايرانى اس
ايرانى و خارجى، هم ايرانيان و نيز افراد خارجى در كنسرت حاضر مى شوند چون من 
قطعاتى را از سراسر دنيا مى زنم به اين دليل هم باب دل ايرانيان است و خارجى ها 
ــتقبال خوبى مى كنند. يواش يواش من به سهم خودم موسيقى ايرانى را به  هم اس

خارجى ها معرفى مى كنم.
در جايى خواندم كه يك موسيقيدان غربى به فرهاد فخرالدينى گفت كه  �

محتواى موسيقى ما بالاتر است و فخرالدينى در جواب افزود كه موسيقى ما يك 
قطره ولى اشك است، آيا شما اين حرف را تاييد مى كنيد؟

موسيقى غربى از هارمونى درست شده، موسيقى ايرانى بيشتر ملودى بوده و از 
هارمونيك هم درست شده است. همه همان ملودى را مى زنند كه بالطبع آسان تر 
هم هست. منظور آقاى فخرالدينى اگر غمناك بودن موسيقى ايرانى باشد، بله من 
هم غمم مى گيرد كه بخواهم فقط اين چيزها را گوش بدهم. براى همين، من خيلى 
ــت دارم و آنها شادم  ــيقى ايرانى گوش نمى دهم ولى محلى ها را بسيار دوس موس
مى كنند. به عنوان مثال قطعه «رشيدخان» را كه براى شما نواختم ديديد كه چقدر 

شاد بود. ولى منظور از اشك، فكر مى كنم غم باشد. 
دوسالى شما نقد بر موسيقى مى نوشتيد، وضعيت نقد بر موسيقى در ايران  �

و آمريكا را چگونه مى ببيند. آيا هركسى شايسته نقدنوشتن در اين حوزه است؟
منتقد اين حوزه بايد موسيقيدان باشد تا بتواند نقد بنويسد. آنچه من مى بينم 
ــيقيدان نيستند و فقط اظهارنظر  ــان مى دهد آنهايى كه نقد مى نويسند موس نش
مى كنند و نوشته هايشان هم فاقد ارزش است. از من هم نقدهايى نوشتند كه فقط 
خودشان را مسخره كرده اند. مثلا از نوآورى خوششان نمى آيد، مى نويسند كه ليلى 
افشار خوب نيست. به عقيده من، يك منتقد بايد فردى خلاق و با شناخت كافى در 
خصوص نوآورى باشد ولى منتقدى كه به اندازه كافى موسيقى نداند با تقليد هيچ 
فرقى نمى كند به عنوان مثال، آن منتقد مى شنود كه در يك زمانى يك نوازنده اى 
قطعه اى را به گونه اى نواخته كه با نوآورى من متفاوت است. اين منتقد از آن نوازنده 
خوشش مى آمده و بدون اطلاعى از نوآورى مى نويسد كه من خوب نيستم. به عقيده 
من اين منتقد فردى است كه فقط دارد در يك جعبه فكر مى كند، خيلى علم كمى 
دارد و نبايد بنويسد. زمانى من براى يك مجله معتبر مى نوشتم و تمام سى دى هاى 
گيتار را درمى آوردم يا درمى آوردند و به من مى دادند، من براى نظردادن، مى رفتم 
ــه نت ها را جمع آورى مى كردم و تك تك آنها و ديناميك ها را چك مى كردم و  هم
بعد براى آن نقد مى نوشتم. خوب بررسى مى كردم كه آيا اين نوازنده آن قطعه اى 
را كه اجرا كرده درست بوده يا از خودش هم چيزهايى را اضافه كرده است. گاهى 
ــته و اگر نوشته شده فورته، او «پيانو»  ــده كه يك فرد چند نت را جا گذاش ديده ش
زده، خيلى تحقيق مى كردم و بعد نقد مى نوشتم. دو سالى اين كار را كردم و در آخر 
رييس دانشگاه به من گفت كه تو با وقت خود مى توانى كارهاى بهترى را انجام دهى 

و ديگر نقد را كنار گذاشتم.
از بچگـى خود خاطـره اى را كه مربـوط به گيتار و نواختن باشـد برايمان  �

مى گوييد؟
بچه كه بودم نوازنده خانمى را در تلويزيون ديدم بعد به پدرم گفتم كه خوب 
نمى نوازد، پدرم هم فورى گفت هر وقت كه توانستى از اين خانم بهتر بنوازى، اجازه 

انتقاد دارى.
از ميان استادان گيتار كلاسيك، كداميك مورد علاقه شماست؟ �

ليلى افشار.
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نگاه

شخصيت هاى  كيميايى 
در خاطر مى ماند

سينماى كيميايى كاملا غريزى و تحت تاثير 
ــترن دهه 60 تا 80 سينماى  سينماى وس
آمريكاست. چه به لحاظ ميزانسن و عكاسى 
و چه به لحاظ قصه پردازى. «گوزن ها» توانسته 
ــه اى روايت كند كه بعد از  قصه اش را به گون
ــاچى را تا پايان فيلم  ــال هنوز تماش 40س
ــينما نگه مى دارد، اين درحالى  در سالن س
است كه در 40سال اخير، انبوهى از فيلم ها 
ساخته شده اند كه حتى خيلى ها نام فيلم و 
ــخصيت هاى آنان را به ياد نمى آورند. اما  ش
ــخصيت هاى فيلم هاى  ــت كه ش چگونه اس
ــردم باقى مانده اند  ــى هنوز در ياد م كيمياي
ــاى فيلم هايش را هم  ــا ديالوگ ه و برخى ه
ــاگران نام هاى «قدرت»،  حفظند. هنوز تماش
ــم «گوزن ها» را به  ــيد» و «فاطى» در فيل «س
ياد دارند. خيلى غمگين شدم كه فيلمخانه 
ــته يك نسخه دى وى دى  ملى ايران نتوانس
ــاى معاصر ارايه  ــت را به موزه هنره باكيفي
ــاگران دست كم اين فيلم را به  دهد تا تماش
شكل مناسب ببينند، متاسفانه صداى فيلم 
هم خيلى بد بود. بهتر بود بزرگداشت مسعود 
ــاخص  ــى پنج اثر ش كيميايى و نقد و بررس
وى با برنامه ريزى دقيق ترى برگزار مى شد. 
ــتيم بزرگداشتى در شأن و  ما هنوز بلد نيس
ــازى مثل «مسعود كيميايى»  اندازه فيلمس
برپا كنيم. اين بزرگداشت بايد زمانى برگزار 
مى شد كه ايشان سر فيلمبردارى (متروپل) 
نباشند و دوستان هم نسل ايشان مانند آقايان 
ــتمى و بزرگان  ناصر تقوايى، عباس كيارس
ــور مى يافتند. بر  ــه حض ديگر در اين جلس
ــينماى كيميايى  تاثيرگذارى س هيچ كس 
ــيارى از  ــت. تا جايى كه بس قابل انكار نيس
ــل بعد از انقلاب، با ديدن  ــينماگران نس س
فيلم هاى «قيصر» و«گوزن ها» توانستند وارد 
عالم سينما شوند. اما امروز باعث تاسف است 
ــور ندارند،  ــت حض كه آنها در اين بزرگداش
ــود كه براى  ــى همين چند هفته پيش ب ول
بازگشايى «خانه سينما» اكثر آنها جمع بودند 
ــد. البته دوستداران  و «خانه سينما» باز نش
واقعى سينماى كيميايى طيف هاى مختلف 
جامعه از نسل هاى ديروز و امروزند كه حضور 
ــاى فيلم «گوزن ها»  ــور آنها براى تماش پرش
ــت. در «گوزن ها» و «قيصر»  قابل تحسين اس
جنبه هاى زندگى مذهبى و سنتى مردم ديده 
مى شود و نقش مذهب بسيار تاثيرگذارتر از 
ــت.  ــاى بعد از انقلاب اس ــى از فيلم ه برخ
ــال هاى بعد از انقلاب تلاش  بسيارى در س
كردند تا بتوانند فيلم مذهبى خوب بسازند 
ولى اين اتفاق نيفتاد و آثارشان به فيلم هايى 
شعارى تبديل شد. «قيصر» و «گوزن ها» مملو 
ــمه  از ديالوگ هايى اند كه از مذهب سرچش

گرفته اند. 
ــيقى  ــا» به همراه موس ــم «گوزن ه فيل
ــك اعتراض  ــده اش ي تاثيرگذار و حساب ش
ــال از  ــت 40س را فرياد مى زند. بعد از گذش
ساخت فيلم با اينكه نزديك به 30دقيقه از 
ــد، بازهم  ــور ش فيلم در نمايش امروز سانس
ــال كرد. كدام  ــاگر تا انتها فيلم را دنب تماش
ــال ها سراغ داريد كه  فيلم را در طول اين س
30دقيقه آن را حذف كنند اما همچنان براى 

مخاطب جذاب و ديدنى باشد؟ 
ــينما اگر قهرمان نداشته باشد راه به  س
ــاگر  ــى نخواهد برد و تكليفش با تماش جاي
ــود. درحال حاضر  ــن نخواهد ب عادى روش
نمونه هاى زيادى در سينماى جهان و ايران 
فاقد قهرمانند ولى سينماى مسعود كيميايى 
مى تواند مخاطب عام و خاص را جذب كند. 
ــعود كيميايى دركنار فيلمسازانى  مس
چون ابراهيم گلستان، فرخ غفارى، سهراب 
شهيدثالث، كامران شيردل، بهرام بيضايى، 
داريوش مهرجويى، امير نادرى، جلال مقدم، 
پرويز كيمياوى و ديگران «سينماى پيشرو» 
ــال 1348  را در ايران راه اندازى كردند و از س
ــد در كنار فيلم هاى  ــال 1355 اين رون تا س
ــال ها  ــت.  در همه اين س تجارى ادامه داش
ــينما از نگاه منتقدان  بهترين فيلم تاريخ س
ــينما، فيلم «گوزن ها» به  ــندگان س و نويس
اتفاق يكى، دو فيلم ديگر در جايگاه اول قرار 
داشته است. متاسفانه منتقدان و نويسندگان 
امروز سينماى ايران مثلا فيلم «جدايى نادر 
ــيمين» را با فيلم هاى ماندگارى چون  از س
«گوزن ها» مقايسه مى كنند كه اشتباه است. 
بايد «گوزن ها» را با فيلم ها و فيلمسازان دوره 
خودش مقايسه كرد! و فيلم هاى فيلمسازانى 
چون اصغر فرهادى را در كنار آثار كم ارزش 
ــك  ــد، چراكه در كوير خش ــن دوران دي اي
ــاى فرهادى  ــال ها فيلم ه ــينماى اين س س
به شدت به چشم مى آيد. «قيصر» و «گوزن ها» 
زمانى ساخته شدند كه فيلم هاى بزرگى چون 
«خشت و آينه»، «طبيعت بى جان»، «رگبار»، 
«مغول ها»، «آرامش در حضور ديگران»، «دايره 
ــوته دلان» و ده ها  مينا»، «تنگنا»، «كندو»، «س
آثار برجسته ديگر در دوران طلايى سينماى 

ايران خلق شدند.

فيلم «فرزند چهارم» يك فيلم تبليغاتى نيست. من هيچ وقت فيلمساز 
گرانى نبودم. وقتى پيشنهاد ساخت اين فيلم با من در ميان گذاشته 
شد، به خاطر شوق وذوقى كه براى ساخت آن داشتم اين پيشنهاد را 

پذيرفتم. شايد خيلى از كارگردان هاى سينماى ايران از ساخت فيلم در 
سومالى استقبال مى كردند اما اگر مى دانستند با اين بودجه اندك قرار 

است ساخته شود از ساخت اين فيلم شانه خالى مى كردند

وحيد موساييان، كارگردان فيلم «فرزند چهارم»:

بايد تصوير مستندى در فيلم من ثبت شود
«وحيد موسـاييان» متولد 1348 خرم آباد است. او فارغ التحصيل تئاتر از دانشكده هنر 
و معمارى اسـت و فيلمسازى را از سال 1365 در سـينماى جوان خرم آبادآغاز كرد. او 
پس از سـاخت فيلم هاى مستند و كوتاه، ساخت فيلم بلند سينمايى را از سال 1380 و 
فيلم «آرزوهاى زمين» آغاز كرد. «خاموشى دريا»، «تنهايى باد»؛ «خانه روشن»، «گوشواره»، 
«سـرزمين گمشده»، «گلچهره» از ديگر آثار سـينمايى او است. موساييان در تازه ترين 
تجربه سينمايى خود به سراغ ساخت فيلمى مستند-داستانى رفته است. فيلمى كه به 
لحاظ موقعيت جغرافيايى تجربه متفاوتى در سـينماى ايران محسوب مى شود. «فرزند 
چهارم» در سومالى فيلمبردارى شده است و به گفته كارگردانش تجربه سال ها فعاليت 
او در سـاخت فيلم مستند به كمكش آمده تا شـرايط سخت و غيرقابل پيش بينى كار 
در اين كشـور را پشت سر بگذارد. «فرزند چهارم» كه هم اكنون روى پرده سينما هاست
از جمله پروژه هاى فاخر سينماى ايران محسوب مى شود عنوانى كه وقتى توسط ارگان 
سفارش دهنده فيلم يعنى بنياد سينمايى فارابى مطرح شد توقعات را از اين فيلم بالا برد، 
از طرف ديگر موسـاييان معتقد اسـت اين عنوان در تجربه هاى پيشين سينماى ايران 
به درستى استفاده نشـده است و مضمون اين فيلم سينمايى مى تواند عنوان سينماى 

فاخر را به همراه داشته باشد. 

آقاى موساييان ظاهرا قرار بود «فرزند چهارم» يك فيلم مستند باشد. تبديل يك  �
فيلم مستند به فيلمى داستانى چطور اتفاق افتاد؟ 

ــفارش ساخت يك فيلم مستند در سومالى به من شد. وقتى براى بازبينى   ابتدا س
لوكيشن به سومالى رفتم، شرايطى را از زندگى مردم در آنجا ديدم كه تا هفته هاى بعد 
نمى توانستم زندگى عادى داشته باشم. فكر كردم اگر اين فيلم مستند تبديل به يك فيلم 
سينمايى شود شايد اتفاق بهترى بيفتد و فكر كردم اين قابليت را دارد. از اين نظر كه 
ساخت فيلمى در رابطه با زندگى مردم سومالى هم كمى غيرمتعارف تر است و هم اينكه 
در سينماى ايران فيلمى با اين مشخصات ساخته نشده است. همين موضوع براى من 
ــى ايجاد كرد كه آيا كسى حاضر مى شود در كشور سومالى من را همراهى كند.  چالش
خاطرم هست به يكى از بازيگران معروف سينماى ايران براى بازى در اين فيلم پيشنهاد 
دادم و وقتى از او شنيدم كه گفت: «كى حاضر مى شه تا اونجا بياد» كمى دلسرد شدم. 
مى توانستم آنها را درك كنم و به آنها حق مى دادم. اما به مرور آدم هايى در اين كار كنار 
من قرار گرفتند كه فكر كردم مى توانم مسيرم را ادامه دهم. حتى به اين موضوع هم فكر 
ــايد اين انتقاد را از من بكنند كه با توجه به مشكلات عديده كشور  كردم كه عده اى ش
ــور ديگرى فيلم مى سازى؟ اما با خودم فكر كردم مشكلات در  خودمان چرا درباره كش
هرجاى دنيا براى مردم آن كشور تعاريف متعددى دارد و من مى خواهم اين مشكلات را 

گسترده تر كنم. خوشبختانه با تمام مشكلات اين اتفاق افتاد و فيلم ساخته شد. 
فكر مى كنيد طرحى كه شما براى فيلم در نظر گرفتيد ظرفيت تبديل به يك قصه  �

جذاب و پركشش را براى يك فيلم داستانى داشت؟ 
ــتان موقعيت ها تغيير  ــت. در اين داس بله من فكر مى كنم اين جذابيت وجود داش
مى كند. شخصيت هاى مظفر، رويا و ابراهيم آنقدر كم كم شكل گرفتند كه اين جذابيت 
را در وهله اول به عنوان فيلمنامه نويس و كارگردان براى من ايجاد كرد. مظفر شخصيتى 
است كه كارخانه توليد كفشى دارد و بعد از ورشكستگى تصميم مى گيرد كفش هايش را 
به سومالى ببرد. تصور عموم اين است كه در يك كشور قحطى زده حتما بايد موادغذايى 
به مردم آنجا رساند. اما مظفر تصميم مى گيرد كفش هايش را ببخشد. متاسفم كه بسيارى 
از منتقدان به اين نماد شناسى در فيلم دقت نكردند. كفش براى من نماد حركت به سمت 
جلو بود به علاوه اينكه صنعت توليد كفش در ايران نابود شده بود و مظفر اين عصيان 
درونى را با خودش داشت كه كفش هايش را ببخشد اما مارك توليدى اش را حذف نكند. 
يا بازيگر سينمايى كه تصميم مى گيرد همه چيز را كنار بگذارد و از كودكان كار عكاسى 
كند و حتى ابراهيم كه براى كمك به مردم سومالى در آن شرايط سخت به سر مى برد. 
متاسفانه آنقدر به حواشى فيلم پرداخته شده كه كمتر كسى متوجه مفهوم اصلى فيلم 
شده است. تمام تلاشم را كردم كه نماد و نشانه هايى در فيلم بياورم. من به دنبال ساخت 
فيلمى فرامتنى بودم. من از سينماى مستند و كوتاه به سمت سينماى بلند آمدم و وقتى 
فيلم بلند مى سازم نمى خواهم كه فقط قاب بندى درستى در تصاويرم ديده شود. در فيلم 
«فرزند چهارم» بازيگران توانمندى مقابل دوربين من هستند اما من آنها را در موقعيتى 
ــمى، حامد بهداد يا مهتاب كرامتى را نمى بيند و  قرار دادم كه بيننده ديگر مهدى هاش

جذب داستان فيلم و شخصيت ها مى شود. 
اما بسيارى معتقدند مفهوم اصلى قصه به خوبى پرداخت نشده است و فيلم دچار  �

كاستى هايى است. شايد اين فيلم مى توانست به جاى يك فيلم داستانى يك فيلم 
مستند قابل قبول باشد. 

تجربه تمام سال هاى مستند سازى من به كمكم آمد. همه عوامل زحمت كشيدند 
ــاخته شود. من، مدير فيلمبردارى، طراح  ــرايط سخت فيلمى قابل قبول س تا در آن ش
ــازيم تا بازيگرى مثل مهدى هاشمى را  ــعى كرديم اتفاقى را بس صحنه، صدابردار و... س
آزاد بگذاريم و به او بگوييم برو و قابلمه غذا را روى زمين بريز و بيننده فكر مى كند اين 
اتفاقات واقعى است. در صورتى كه شما نمى توانيد به لحاظ امنيتى وارد چنين اردوگاهى 
شويد. من تمام اين صحنه را بازسازى كردم اما به نوعى كه عناصر واقع گرايى در فيلم 
به خوبى نشان داده شود. فيلمسازان بسيارى در سينماى ايران و دنيا چنين آثارى خلق 

كرده اند. به نظر من نمى شود مرز بندى خاصى را بين سينماى مستند و داستانى قايل 
شد. در بسيارى از فيلم هاى موفق دنيا اين تلفيق انجام شده است. من دنبال اين بودم كه 
بگويم تعاريف سينما براى هركس بر حسب دانش و تجربه متفاوت است. «فرزند چهارم» 
به دنبال نشان دادن تصوير درستى از فضايى كه قصه در آنجا روايت مى شود بود. فيلم 
«فرزند چهارم» براى حال حاضر سينماى ايران ساخته نشده و به مرور زمان ارزش هاى 
فيلم بيشتر نمايان مى شود. هيچ چيز از ارزش فيلمى كه درباره رنج بشرى ساخته مى شود 

كم نمى كند. 
با توجه به شـرايطى كه در سومالى با آن روبه رو بوديد آيا ناچار به تغييراتى در  �

فيلمنامه شديد؟ 
ــد. مهدى هاشمى هميشه مى گفت: «هيچ چيز رو كارگردان ما  هيچ چيز عوض نش
حذف نكرده.» من فكر كردم اگر قرار است فيلمى در مورد سومالى بسازم بايد به بهترين 
ــتندى در فيلم من ثبت شود. آدم ها و  ــكل ممكن آن را انجام دهم. بايد تصوير مس ش
لوكيشن بايد نمايانگر موقعيت جغرافيايى سومالى باشند. با اينكه مى توانستم تصاوير را 
در ايران بازسازى كنم اما اين كار را نكردم چراكه اساسا اين  كار با روحيه مستند سازى 
من هماهنگ نيست. من بايد ابتدا با كار ارتباط برقرار كنم و بعد آن را بسازم و اين كار 

ما را سخت مى كرد. 

پس مسووليت شما در مقابل تك تك اعضاى گروهتان سخت تر شده بود.  �
من تمام شرايط واقعى سومالى را براى همكارانم توضيح دادم. حتى گفتم كه در 
آنجا خطر آدم ربايى و ترور هم وجود دارد و نمى دانيم چه چيزى در انتظار ماست. 
ــاخته شود. با اينكه امنيت  ــت س اين فيلم بايد در جهت اهدافى كه مد نظر ماس
كنيا بيشتر بود اما من نمى توانستم از لوكيشن كنيا به جاى سومالى استفاده كنم. 
بايد به مرز سومالى مى رفتم كه نزديك به شرايط و لوكيشن سومالى بود. معمولا 
ــتند انجام داده اند مى دانند چطور خودشان را با شرايط  ــازانى كه كار مس فيلمس
تطبيق دهند. صدابردار ما بايد با دست پر از هر سكانس مى آمد، چون نمى توانستيم 
ــاير فيلم ها صدا را بازسازى كنيم و فرصت اين كار را نداشتيم. همه چيز  مثل س
ــت به دست هم مى داد و فيلم شكل مى گرفت. فكر مى كنم هر انتقادى  بايد دس
مى توان به فيلم داشت غيراز اينكه بگوييد فيلم جعلى است. در برخى صحنه ها 
مجبور به بازسازى صحنه ها شديم اما باز هم نمى توانيد بگوييد كه آن صحنه ها 
غيرواقعى است. اين روزها اين نقد را در مورد فيلم زياد مى شنوم كه مى گويند چرا 
بودجه يك فيلم را براى به تصوير كشيدن اتفاقات كشور ديگر هزينه كرده ام. اگر 
يك فيلم سفارشى مى ساختم يا فيلم، تاريخ مصرف دار بود اين انتقاد را مى پذيرفتم. 
فيلم «فرزند چهارم» يك فيلم تبليغاتى نيست. من هيچ وقت فيلمساز گرانى نبودم. 

وقتى پيشنهاد ساخت اين فيلم با من در ميان گذاشته شد، به خاطر شوق وذوقى 
كه براى ساخت آن داشتم اين پيشنهاد را پذيرفتم. شايد خيلى از كارگردان هاى 
سينماى ايران از ساخت فيلم در سومالى استقبال مى كردند اما اگر مى دانستند با 
اين بودجه اندك قرار است ساخته شود از ساخت اين فيلم شانه خالى مى كردند. 
«فرزند چهارم» با يك برابر و نيم هزينه يك فيلم معمولى ساخته شد. البته سازمان 
هلال احمر كمك زيادى به ما در ساخت اين فيلم كرد. اگر امكانات لوجستيكى 

سازمان هلال احمر نبود شايد اين فيلم هيچ وقت ساخته نمى شد. 
چرا اسم فيلم را «فرزند چهارم» گذاشتيد؟  �

من در سفرى كه براى بازبينى لوكيشن هاى فيلم «فرزند چهارم» داشتم متوجه شدم 
زنى به واسطه جنگ، بيمارى و كمبود موادغذايى در سومالى با چهار فرزندش در بيابان 
گم و مجبور مى شود در آن شرايط سه تا از فرزندانش را كه سرپا تر بودند را نجات دهد و 
فرزند كوچك ترش را در بيابان رها كند كه بعد ها اين بچه طعمه حيوانات درنده مى شود. 

اسم فيلم از همين اتفاق نشات گرفت. 
به لحاظ شيوه داسـتان گويى «فرزند چهارم» با ساير آثارتان متفاوت است. مثلا  �

فيلمى مثل «گلچهره» ارتباط بهترى با مخاطب برقرار مى كرد اما «فرزند چهارم» اين 
قدرت را ندارد. 

ــت وقتى بهمن فرمان آرا فيلم «يك بوس كوچولو» را ساخته بود، آقاى  خاطرم هس
ــاد بود، انتقادى به فيلم «يك بوس كوچولو»  صانعى مقدم كه آن زمان مدير نظارت ارش
داشت. بهمن فرمان آرا هم در پاسخ او گفت كه فيلمساز كارخانه سوسيس سازى ندارد 
كه همه محصولاتش يك شكل و يك اندازه باشد. شرايط كار براى ساخت هر فيلمى با 
ديگرى متفاوت است. گلچهره براساس علاقه من به سينماى مهرجويى نوشته و ساخته 
شد. اما با ديدن فيلم «آسمان محبوب» اين علاقه بيشتر شد و فكر كردم اين آدم چقدر 
هوشمندانه با سينما بازى مى كند؛ و به اين نتيجه رسيدم كه عنصر داستان چقدر در 
فيلمسازى مهم است. بر همين اساس به دليل علاقه اى كه به شيوه روايت داستانى پيدا 
كردم فيلمنامه «گلچهره» را تحت تاثير سينماى مهرجويى نوشتم. يعنى ابتدا روانى نوشتم 
و يك اقتباس سينمايى از رمان خودم انجام دادم و فكر كردم داستان سرنوشت آدم ها در 
دوره هاى مختلف زندگى جذاب خواهد بود. اما فيلم «فرزند چهارم» كاملا مسير متفاوتى 
را طى كرد. اين فيلم مستندگونه بود. به نظر من هر فيلم را بايد با خودش مقايسه كرد. 
اين شايد به نوعى نقطه قوت كار من باشد كه سعى مى كنم خودم را در آثارم تكرار نكنم. 

«فرزند چهارم» براى من تجربه فوق العاده و منحصر به فردى بود. 
در مورد سـكانس آخر فيلم صحبت كنيد اينكه فيلم را با كفشى روى شومينه  �

خانه مظفر تمام مى كنيد چه مفهومى داشت؟ 
ــخصيت مظفر اين نماد را وارد اين فضا كرده بود و من  آن كفش يك نماد بود. ش

خواستم تاكيد دوباره اى روى اين نماد داشته باشم. 
اما به كرات در فيلم به آن اشـاره مى شـود لزوم تمام شدن فيلم با اين سكانس  �

چه بود؟ 
مظفر بچه نداشت و به نوعى كفش ها بچه هايش بودند. فكر كردم اين كفش بايد به 
خانه او برگردد. رويا مى توانست بچه اى كه او با مظفر در بيابان هاى آفريقا پيدا كردند را با 
خودش بياورد و بزرگش كند اما مى خواست اين بچه در خانواده اى بزرگ شود كه كسى 
به خاطر او جانش را از دست داده است. پايان بندى هاى مختلفى مى توانست اتفاق بيفتد. 

اما نجات اين بچه و كفش مى توانست نماد عاطفى بهترى باشد. 

«وحيد موساييان» متولد 1348خرم آباد و دانش آموخته تئاتر از دانشكده هنر 
ــت. «فرزند چهارم» هفتمين فيلم بلند سينمايى او در طى 12سال  و معمارى اس
گذشته است. نقطه مشترك تمام كارهاى موساييان اين است كه تاكنون باوجود 
تجربه و پيشينه نسبتا زيادش در سينما نه توانسته نظر منتقدان را جلب كند و نه 
راه فتح گيشه را (باوجود استفاده از ستاره ها در كارهايش) يافته است. فرزند چهارم 
تا اينجا باوجود هزينه توليد سنگينش كم فروش ترين فيلم گيشه در اكران كنونى 
بوده و كلا هم بين 24فيلمى كه از آغاز سال اكران شده اند، بيستمين فيلم از نظر 

ميزان فروش است. 
ــتن داستانى محورى و مشخص است. فيلم  مهم ترين نقطه ضعف فيلم نداش
ــه آدم مختلف در كشور جنگ زده و قحطى زده سومالى  نمايش زندگى روزمره س

است كه هركدام به دليلى خاص به آنجا آمده اند. 
مظفر (مهدى هاشمى) مالك يك توليدى كفش قديمى است (كه پدر در پدر 
ــه اى و دم دستى اشباع بازار از كفش هاى  ــيده) كه به دليل كليش به او به ارث رس
چينى، ورشكسته شده است، بخشى از كفش هايش را به خيريه اى ويژه كودكان در 
داخل كشور مى بخشد و بخشى ديگر را براى نيازمندان آفريقايى به سومالى مى برد. 
رويا (مهتاب كرامتى) ستاره سينمايى است كه براى عكاسى از كودكان آفريقايى 

به سومالى مى رود. 
حامد بهداد هم تنها كاراكترى است كه رفتنش به آفريقا، به عنوان كارمند هلال 

احمر دليل منطقى دارد. 
ــتان، خرده داستان هاى  ــت سه شخصيت اصلى داس البته در كنار سرنوش
ديگرى را هم در فيلم مى بينيم مانند: عشق كارولين به شخصيت بهداد، بازرگانى 
ــى) و برقرارى  ــونامى فقر و بدبخت ــاده ثروتمند به نام محب (در آن س فوق الع
رابطه اش با مهدى هاشمى براى استفاده تجارى از او، جا گذاشته شدن دختربچه 

نوزاد در صحرا توسط مادرش و يافتنش توسط رويا و... .  مهم ترين عامل موفقيت 
هر فيلمى در هر جاى دنيا فيلمنامه قوى و مهم ترين دليل قوت يك فيلمنامه، 
داستان بى عيب و نقص و متكى بر اصول حرفه اى فيلمنامه نويسى است كه اين 
ويژگى در فرزند چهارم به بزرگ ترين نقطه ضعف آن تبديل شده است چون از 
طرفى هيچ داستان محورى و واحدى در فيلم وجود ندارد و از طرف ديگر خرده 
ــى از زمان فيلم را به خود اختصاص داده اند. البته  ــتان ها هم هركدام بخش داس
ــريال از اين موضوع ساخته شود اين  در صورتى كه قرار بود به جاى فيلم يك س
خرده داستان ها نه تنها لازم بود بلكه (اگر در جاى خود و به شكل درست مطرح 
ــت نقش موثرى در افزايش جذابيت و كشش داستان اصلى  مى شد) مى توانس
ــته باشد. اما در اينجا شاهديم كه ماجراى جا گذاشته شدن دختربچه  هم داش
ــت و قاعدتا بايد قصه محورى باشد  در صحرا كه اصلا نام فيلم برآمده از آن اس
تازه حدود يك ربع آخر فيلم آغاز مى شود.  اما صرف نظر از اين مشكل، فيلمنامه 
به لحاظ فنى هم مشكلات و پرسش هاى بى پاسخ زيادى دارد از جمله: حضور 
غيرضرورى برخى شخصيت ها در داستان. واقعا حضور نقش زن مهدى هاشمى 
يا پدر و مادر رويا چه تاثيرى در فيلم دارد و به عبارت ديگر نبود آنها چه لطمه اى 
را به درام داستان مى زند؟ رويا كه اينقدر از سقط شدن (يا كردن) بچه اش ناراحت 
است و اين بچه آفريقايى را به شكل معجزه آسايى و با فداكارى نجات داده چرا 
خودش از آن نگهدارى نمى كند و آن را به زن مظفر مى دهد؟ چگونه ممكن است 
مرد مسنى مثل مظفر با وجود نيش عقرب تا فرداى آن شب زنده بماند و تازه 

براى رسيدن به هواپيما بدود؟ و... 
ــه قهرمان اصلى داستان شخصيت هايى باورپذير و واقعى  هيچ كدام از اين س
نيستند. مظفر معلوم نيست به كدام دليل منطقى (و با يك لجبازى كودكانه) حاضر 
نيست شرط يك شركت پولدار را (برداشتن مارك مظفر از كفش ها) براى خريد 

كل كفش ها و كارخانه بپذيرد و ترجيح مى دهد كل كفش ها را در يك خيريه در 
ــور و بين نيازمندان سوماليايى (كه برادر زنش آنجاست) تقسيم كند.  داخل كش
ــختى چگونه حاضر مى شود با بازرگان بى رحمى مثل  چنين فرد اصولگرا و سرس
محب سر يك سفره بنشيند و پيشنهاد او را براى تاسيس يك كارخانه كفش در 

آفريقا بدون هيچ واكنشى بشنود؟ 
ــت به چه دليلى بچه اش سقط شده و از  رويا (مهتاب كرامتى) كه معلوم نيس
شوهرش جدا زندگى مى كند اگر واقعا كودكان برايش مهم است به مصداق«چراغى 
كه به خانه رواست به مسجد حرام است»چرا از فقر و رنج كودكان سرزمين خودش 
عكاسى نمى كند؟ آيا اين رفتار بيشتر به يك ژست روشنفكرى نمى ماند تا حس 

دلسوزى و انسان دوستى واقعى؟ 
اينكه حامد بهداد به خاطر كشته شدن زنش در سومالى چندين سال در آنجا 
بماند تا چه حد منطقى به نظر مى رسد؟ و اصلا با توجه به اينكه او كارمند هلال احمر 

است آيا مى تواند صرفا به يك دليل شخصى تا هر وقت مى خواهد آنجا بماند؟ 
ــايد مهم ترين پرسش  ــت اما ش ــت نقاط ضعف در فيلم فراوان اس از اين دس
درخصوص تهيه فيلمى همچون«فرزند چهارم» اين باشد كه هدف از ساخت چنين 
فيلمى چه بوده است؟ اگر منظور از كنار هم قراردادن سه آدم با دلايل مختلف در 
آفريقا نمايش روحيه و اقدامات انسان دوستانه ايرانيان باشد (كه ظاهرا هم همين 
ــت) با ساخت فيلمى مستند (البته توسط كارگردانى با اعتبار بين المللى  بوده اس
مانند: اصغر فرهادى يا كيارستمى و...) بسيار بهتر مى شد اين كار را انجام داد چون 
قطعا هم فيلم هنرمندانه اى ساخته مى شد و هم بسيار بيشتر در سطح دنيا مورد 
توجه قرار مى گرفت. اما شوربختانه مسوولان دولتى باز هم راه اشتباه را در توليد 
فيلم هاى پر هزينه رفتند و فيلمى را تهيه كردند كه با وجود استفاده از ستاره هاى 

سينماى ايران جزو قهرمانان فيلم هاى كم فروش بوده است!! 

يك شكست ديگر براى فيلم هاى پرفروش دولتى
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مهرشاد كارخانى . كارگردان سودابه آذر

سيدمحمدرضا فهميزى


